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Abstract 
In recent years, attempts are made to overcome some of the ambiguities in Naser Khosrow’s 

Divan verses, while the remaining are yet to be overcome. The objective of this descriptive-

analytical study is to explain and interpret some of the available ambiguous verses of Naser 

Khosrow’s Divan by referring to different resources. The objective here is to demonstrate that 

being aware of philosophical thoughts affects overcoming the ambiguity of vases in Naser 

Khosrow’s Divan. The results indicate that to facilitate the undertaking of correction and 

description of the subject, which is the core of the poet’s philosophical thoughts about the world, 
humans, and life, next to referring to the old manuscripts, close attention to the poet’s thoughts’ 
principles and origins is of high essence. As an example, with no deep grasp of the abstruse 

concepts as the central world topic and the element’s tendency toward it: 1) the elements’ love and 
hate in the world of existence and decadence, 2) the pairing of the wisdom and general soul and its 

contribution in constructing the lower world, the minor world, the major world, 3) overturning the 

tree and viewing its roots as its mouth, and 4) the advantages of a cat that catches a mouse, a major 

part of the ambiguous verses in this Divan would remain ambiguous. 
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Introduction 

The best-known edition of Naser Khosrow’s Divan is presented by Minovi and Mohaghegh’s 
(1986) correction. Didactic literature has a privileged stance in the history of Persian literature. The 

objective of this literary genre is to train and teach: lifestyle, ethics, religious, gnostic, philosophy, and 

theosophical subjects. Naser Khosrow is one the most famous poets and authors who sought to teach 

philosophical subjects to his audience. Understanding his poems in their proper sense is not possible 

without comprehending his ideological principles. Reflection on his thought principles opens the door to 

interpreting some important verses of his Divan. The objective here is to explain and analyze some 

important verses of Naser Khosrow’s Divan according to his ideological principles. 
Method and Materials 

The adopted method here is a descriptive-analytical based on library sources to overcome some 
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ambiguous verses of Naser Khosrow’s Divan. The objective here is to reveal that the ambiguity of 

some verses arises from the complication in the poet’s philosophical thoughts and cultural 
background. In this context, while the general context of the ode in the style of the phrase in 

different verses is of concern, the detailed philosophical subjects, based on the prose, the works of 

other Ismaili-era thinkers, and their intellectual sources are proposed. Through these expositions, 

an attempt is made to clarify the ambiguity of the verses. 

 

Findings 

Perception of the ancient wisdom on the central topic of the world, conflict amongst elements, 

the relationship between general intellect and general soul and its contribution to the creation of the 

world, correspondence and parallelism between humans and the world, the image of the tree root as 

its mouth, and the ancient belief in properties constitute the findings here. 

 

Discussion of Results and Conclusions 

Five philosophical and intellectual topics and one cultural belief in six ambiguous verses from 

Naser Khosrow’s Divan are assessed. The first topic is the ancient view about the center of the 

world which was first put forward by Aristotle and made its way to the Isma’ili works; the second 

topic pertains to Naser Khosrow’s attention to the conflict and struggle among elements in the 
lower world. The Greek philosophers were concerned with the love and hate of the elements and 

regarded them as the origin of the world’s unity. Naser Khosrow, influenced by these ideas, 
proposes a special interest in the conflict between the elements in the material world. The third 

topic relates to the origin of human life, which, unlike the body that belongs to the world of the 

elements, originated from the general intellect and general soul, which have a special stance in 

Naser Khosrow’s thought system. The fourth topic is the place of the big (major) world and the 
small (minor) world in Naser Khosrow’s works. The idea of appraisal of the world with the human 

body has a very long mythical history in Greek, Indian, and Iranian philosophical texts. The fifth 

topic is an explanation of an ancient and rare belief about the property of the creatures; the sixth 

topic is an account of the direction and manner of the plant, animal, and human placement order on 

the earth. There exist diverse sour�es of ambiguity in some verses in Naser Khosrow’s Divan. As 
observed, these ambiguities arise in part from�the poet’s alluding to the precise intellectual and 

philosophical subjects and the technical and cultural backbone of his poetry without clarification of 

which understanding of a group of verses in Naser Khosrow’s Divan would be impossible. 
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 مقاله پژوهشی 

 ناصرخسروشرح و تحلیل چند بیت مبهم از دیوان 
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maryamkasaiy64@yahoo.com 

 
 دهیچک

ق.( به تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق منتشر شده و مصححان ابیات مبهم را 083ترین چاپ دیوان ناصرخسرو )م: معروف

های اخیر به همت محققان، بعضی ابهامات دیوان ناصرخسررو بررررف گردیرده ام را اند. گرچه در سالبا علامت سؤال مشخص نموده

ده است. این تحقیق به روش توصیفی ر تحلیلی و با رجوع به منابع گوناگون در پری  شررو و هنوز بسیاری از ابیات آن مبهم باقی مان

های حکمری و فلسرفی، در فهرم تفسیر چند بیت مبهم از دیوان ناصرخسرو است. مسألۀ اصلی تحقیق، اثبات  تأثیر آشنایی برا اندیشره

هرد کره در تصرحیح و شررو دیروان ناصرخسررو کره محمر  دبرخی از ابیات مبهم دیوان ناصرخسرو است. نتایج تحقیق نشران می

های قدیمی، توجه به اصول  اندیشه و های حکمی و فلسفی  شاعر دربارۀ جهان، انسان و زندگی است، علاوه بر استناد به نسخهاندیشه

ی جهان و میر  عناصرر بره آن، مبانی فکری شاعر، راهگشا خواهد بود. به عنوان  نمونه بدون توجه به مفاهیم دیریابی چون نقطۀ مرکز

مهر و کین عناصر در عالم کون و فساد، جفت بودن عق  و نفس کلی و نقش این امر در آفرینش مراتب فروتر، عرالم صرریر و عرالم 

کبیر، نگونساری درخت و تصور ریشه به عنوان دهان آن و تأثیر خاصیت در شکار موش توسط گربره، فهرم بخشری از ابیرات مربهم 

 عر در پردۀ ابهام باقی خواهد ماند. دیوان شا

 

 کلیدی هایواژه

 ابیات مبهم، شرو و تفسیر، پشتوانۀ فکری. دیوان اشعار،ناصرخسرو، 
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 . مقدمه1

های مهم ادبیات فارسی، ادبیات تعلیمی است که در همرۀ ادوار شرعر فارسری، کمرابیش مرورد یکی از شاخه

نظران، ادبیات تعلیمی، پیشینۀ درخشانی در فرهنگ و تمدن پیش توجه شاعران بوده است. بنابر تحقیقات صاحب

(. موضوع این نوع از ادبیات، آموزش راه و رسرم زنردگی و تعلریم 643ر384، ص. 3181از اسلام دارد )تفضلی، 

؛ 338رر332، ص. 3136مباحث اخلاقی، فلسفی و حکمی و دینی و عرفانی به مخاربان اسرت )شرفیعی کردکنی، 

(. قسمتی از ادبیات تعلیمی رنگ حکمری و فلسرفی دارد کره شراعر در ایرن زمینره 33، ص. 3182پورنامداریان، 

خارب تعلریم بدهرد. های خود را دربارۀ جهان، انسان، فلسفۀ زندگی و راه سعادت و نجات به مکوشد اندیشهمی

های بسریاری از آن بره جرا ها رایج بوده و نمونرههای بسیار قدیم در میان ملتاین شاخه از ادب تعلیمی از زمان

های فلسفی و ( یکی از فیلسوفان یونانی در قرن پنجم پیش از میلاد، اندیشهEmpedoclesمانده است. امپداکلس )

( برود Parmenidesاسرت. او در ایرن کرار تحرت ترأثیر پارمنیرد  ) حکمی خود را در قالب اشعار بلند سرروده

خصروص در (. در جهان اسلام این رویکرد به338-3/337، ص. 3133؛ راس ، 77-3/72، ص. 3184)کاپلستون، 

ق(، داعری برزرع عصرر المستنصرربالله 074ن شیرازی )م: المؤیدالدی دیوانمیان شاعران اسماعیلی رواج داشت. 

های او دربارۀ مباحرث حکمری و اصرول فکرری فارمیران اختصراص دارد خلیفۀ معروف فارمی، به بیان اندیشه

سرت کره از تررین شراعری ا(. در تاریخ ادبیات فارسی ناصرخسرو معروف334ر24، ص. ق3128)المؤیدالدین، 

های فلسرفی، حکمری و دینری اسرتفاده کررده اسرت. موضروعات و معرانی شرعر قالب شعر بررای بیران اندیشره

های حکمری و فلسرفی برا تعرالیم و ناصرخسرو، به بیان  اصول تفکر اسماعیلیه از جمله مباحثی در تلفیق اندیشه

ن او وابسرته بره درم مبرانی و اصرول های اسلامی اختصاص یافته است. از این دیدگاه، فهم درسرت سرخآموزه

های این عقاید است. این مسأله در تصحیح دیوان و فهم معنی ابیرات او نقرش مرؤثری دارد. عقیدتی وی و ریشه

که مصححان محترم، این ابیات را برا علامرت سرؤال مشرخص  دیوان ناصرخسروپیچیدگی بخشی از ابیات مبهم 

 های دقیق حکمی و پشتوانۀ فرهنگی شعر اوست. شاعر بر اندیشهاند، غالباً ناشی از اشتمال سخن کرده
 

 . روش تحقیق2

ای انجام گرفته، در پری رفرع ابهرام و این پژوهش که به روش توصیفی ر تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه

در این ابیات روشن نمودن معنی  چند بیت از دیوان ناصرخسرو است. نگارنده بر آن است که صورت  کلام شاعر 

های حکمی و فلسفی شاعر و پشتوانۀ فرهنگری شرعر درست است و ابهام این ابیات برخاسته از دشواری اندیشه

اوست. همچنین با توجه به پیوستگی مضامین و معانی در سخن ناصرخسرو، تأم   در محور عمودی قصراید، بره 

های حکمری و فلسرفی خرود را در آثرار کرار و اندیشرهفهم ابیات کمک خواهد کرد. با توجه به اینکه ناصرخسرو، اف

بیران کررده، نگارنرده در  گشایش و رهرایشو  وجه دین، الاخوانخوان، الحکمتینجامع، زادالمسافرینمنثورش چون 

شرو ابیات ابتدا به این آثار رجوع کرده است. همچنین مشابهت آرا و عقاید متفکران اسماعیلی، این امکران را فرراهم 

آورده که به اقتضای مجال مقاله، از آثار دیگر متفکران اسماعیلی چون ابویعقروب سجسرتانی، حمیدالردین کرمرانی و 

بهره گیرد. گذشته از آن با توجه به سرشت  تلفیقی اندیشرۀ  الصفارسائ  اخواندیگر چون  ابوحاتم رازی و متون مشابه

تر، گاه به منابع کهنی کره برر اندیشرۀ اسرماعیلیان ترأثیر های کهناسماعیلی و تأثیرپذیری متفکران این نحله از اندیشه

 ابع مذکور روشن گردد. داشته، رجوع شده و کوشش شده است، نکات مبهم و تاریک با استناد به من
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 . پیشینۀ تحقیق3

(، در مقالۀ 3186هایی دربارۀ شرو و تفسیر دیوان ناصرخسرو انجام شده است: مهدی نوریان )تاکنون پژوهش

 های دیوان مذکور، معنری چنرد بیرت مربهم آن را، پس از مرور چاپ«برخی دشواریهای متن دیوان ناصرخسرو»

توضریح دربرارۀ برخری از لررات در دیروان »( در پژوهشی با عنوان 3181روشن نموده است. جمشید مظاهری )

ای از لرات و تعبیرات دیوان شاعر، ابهام برخی از ابیرات را برر رررف کررده ، ضمن بیان معانی پاره«ناصرخسرو

، چنرد بیرت مربهم از «هایی از دیروان ناصرخسرروتصحیح بیت»(، ری مقالۀ 3146ای )است. وحید عیدگاه ررقبه

شرو قصریدۀ »( در مقالۀ 3148دیوان شاعر را تصحیح کرده و به رور مختصر توضیح داده است. مهدی فاموری )

ها ر مذکور را به صورت کام  شرو داده است. احمدرضا یلمره، قصیدۀ دشوا«نخست دیوان ناصرخسرو قبادیانی

تصرحیح »ای با عنوان ها و مبهمات دیوان شاعر را در مقاله، بعضی از کاستی33ای از قرن ( با کمک  نسخه3188)

ای برا (، در مقالره3146، رفع کرده است. عبدالرضا سیف و حسرین پارسری فرر )«چند بیت از دیوان ناصرخسرو

اند. در مقالرات ، پنج بیت از دیوان شاعر را تصحیح کرده«تصحیح چند بیت از دیوان ناصرخسرو قبادیانی»عنوان  

های نویافتره، اند تا با تکیه بر نشان دادن ضبط صحیح ابیات و توضریح صرورتمذکور، نویسندگان غالباً کوشیده

از ابیات مبهم را تصحیح و شرو نمایند. با وجود تلاش محققان هنوز تعداد ابیات مبهم دیوان ناصرخسررو برخی 

فراوان است و شاید بتوان برخی دیگر از این ابیات را به شیوۀ مقالات فوق تصحیح کرد. ام ا مدعای اصرلی مقالرۀ 

ت و ابهام این دسته از ابیات برا تکیره حاضر آن است که ضبط برخی از ابیات مبهم دیوان ناصرخسرو درست اس

شناختی، قاب  رفع نیست بلکه با تأم   در اصول تفکر شاعر، پشتوانۀ فرهنگی شرعر او و بر مباحث زبانی و نسخه

توان ابهام چنین ابیاتی را بر ررف کرد. نگارنده در این تحقیق کوشیده است سیاق معنایی محور عمودی شعر، می

 سرو را بر اسا  چنین معیاری شرو دهد.چند بیت مبهم ناصرخ

 

 . بررسی و شرح ابیات مبهم4

 دارد بدین گونه معل ق گوی خراکی راچه می .1ـ4

 )؟( گر اجزای جهان جمله نهی مای  بر آن جزوی

 چرا پس چون هوا او را به قهر از سوی آب آرد

 

 میررران آترررش و آب و هررروای تنررردر و نکبرررا؟ 

 شک  نه سریماکه موقوف است چون نقطه میان 

 بساعت براز بگریرزد بره سروی مولرد و منشرا؟

 (1، ص. 3123)ناصرخسرو،                        

اند. بعضری از شرارحان چرون مصححان دیوان ناصرخسرو، استادان مینوی و محقق، بیت دوم را مبهم دانسته

( در خصوص 37-32، ص. 3182( و مهدی محقق )محقق، 14ر60، ص. 3121ادیب پیشاوری )ادیب پیشاوری، 

اند. دهخدا نیز که بعضی از موارد مبهم دیوان را توضیح داده دربارۀ این بیت سرخنی بیران این بیت مطلبی ننوشته

در مصرراع نخسرت را « جرزو»(. دیگر شرارحان دیروان ناصرخسررو 260، ص. 3140نکرده است )ناصرخسرو، 

گانره آن را در هرای نهاند که مطابق هیأت بطلمیوسی زمین در مرکز افلام قرار دارد و فلکاستعاره از زمین گرفته

مرراد »است:  (. مهدی فاموری در شرو بیت نوشته64ر3/34. ، ص3181اند )محمدی و برزگر خالقی، میان گرفته

(. 14، ص. 3148)فراموری، « خام و زمین اسرت "سیماجزوی که موقوف است چون نقطه میان شک   مه"از آن 

ها آمرده بدلنسرخهکره در « چ»و «  »را ظراهراً از ضربط دو نسرخۀ « سریمانه»بره جرای « سریمامه»ایشان تعبیر  
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( برگزیرده اسرت. دو نظرر اخیرر 68، ص. 3140( یا از چاپ تقوی )ناصرخسرو، 332، ص. 3123)ناصرخسرو، 

 اند. زمین را از حوزۀ دلالت  جهان جدا دانسته و مصداق جهان را تنها افلام فرض کرده

سرو در بیت قب ، از قرار گرفتن زمین در میانۀ افلام سخن گفته و تکرار آن مطلب در این بیت نوعی ناصرخ

ای فرضی در مرکز زمین است کره تمرام ّر ات و در این بیت زمین نیست بلکه نقطه« جزو»حشو است. منظور از 

سانه به عقایرد حکمرای یونرانی برر شنااجزای جهان بر آن تکیه دارند و در رلب آن هستند. ریشۀ این باور جهان

های اند. ارسرطو ضرمن بررسری اندیشرههای مختلفی ابراز کردهگردد که دربارۀ سکون یا حرکت زمین اندیشهمی

هرای فلکری در حرال گوید که فیثاغوریان زمین را چون دیگرر جرممتفکران پیش از خود دربارۀ هیأت جهان می

اند )ارسرطو، و در مقاب  بعضی دیگر زمین را مرکز عالم دانسرته نمودهحرکت بر ارراف  آتش مرکزی عالم فرض 

و گروهری آن را متکری برر  (. رالس زمین را مانند قطعه چوبی شناور بر آب فرض نمروده333ر334، ص. 3142

(. دربرارۀ شرک  330رر331، ص. همرانکردند )نهایت تصور میآتش و تعدادی امتداد آن را از ررف پایین، تا بی

زمین هم اختلاف نظری اساسی میان اندیشمندان یونانی درگرفته بود. بعضی زمرین را پهرن و شرناور برر فضرا و 

ن در مرکز عرالم اسرت و (. از دیدگاه خود  ارسطو زمی332ر333، ص. همانکردند )برخی آن را کروی تصور می

می   تمام عناصر و اجزای عالم به سوی مرکز کرۀ زمین است و همواره اجزای جهان، همدیگر را به سوی مرکرز 

آیرد شود و زمین ناچرار بره هیرأت کرروی درمیهای سنگین بر روی هم انباشته میرانند و از این رریق تودهمی

گرردد )گمپررتس، ای مرکرزی و خیرالی میپنداشتند که زمین بره دور  نقطره(. در یونان می363ر613، ص. همان)

گوید تمام عناصر  خرام، آب، کند و می(. ارسطو با دلای  بسیار کروی بودن زمین را اثبات می3/303، ص. 3173

، ص. 3177اند و همه به مرکز می  دارند )لیندبرع، ز زمین قرار گرفتهای در مرکباد و آتش به ترتیب بر گرد  نقطه

ای فرضری در مرکرز (. از نظر ناصرخسرو ربایع مقهور  حرکات ربیعی هستند و می   همۀ عناصر به نقطره78-74

(. 03-00، ص. 3143است )ناصرخسررو،  اند که آن نقطه مرکز عالمهمگان بر یک نقطۀ وهمی افتاده»عالم است: 

آتش و باد و آب و خام همه می  به مرکز دارند و در رلب  نقطۀ مرکزی عالم هستند. در این رلب و گرایش  بره 

خام بجملگی یک جوهر است و گراینده است سروی مرکرز عرالم برر »مرکز، خام بر دیگر عناصر مقدم است: 

ر یاران خویش بگرایستن مقدم است و از جملگی آن جز آن یک جزو نامتجز ی که اندر مرکز عالم است هیچ دیگ

(. عناصر چهارگانه همه مای   مرکز عالمند ام ا هر 02، ص. همان« )جزوی نیست ال ا که مر آن مکان را همی جوید

مرکرز عرالم آن »شود: عنصر در کلیت خود مانع رسیدن عنصر بالاتر به مرکز می جزء  مقدم، مانع جزء بعدی و هر

نقطه است که میان قب ۀ افلام است و از خام یک جزو نامتجز ی اندر اوست و دیگر جزوهای زمین مر جزوهای 

آتش اثیرر اند و خام بجملگی مر آب را ستون گشته است تا هوا به خام نرسد و باز برین را چون ستونها گشته

(. تمرام 34، ص. همران« )بر سر هوا افتاده است و هوا مر آتش را ستون گشته است تا آتش فلک برر هروا نیفترد

هریچ »ّرات عالم مای  به مرکز و در تکاپوی رسیدن به آن است مگر نقطۀ مرکزی عالم که خرود سراکن اسرت: 

جزو که در مرکز عالم است و به مرکز عرالم نره آن یرک جرزو خرام خراص  جزوی آرمیده نیست مگر آن یک

های خرام الاعظم است و گرانیمخصوص است که آنجاست بلکه مرکز عالم نقطۀ وهمی است که آن میانۀ فلک

 (.33، ص. همان« )و آب همیشه به جانبهای آن نقطه بر راستی ایستاده باشند
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شناسانه اسرت. او در ابیات مورد بحث متعلق است به قصیدۀ او ل دیوان ناصرخسرو که سرشار از عقاید جهان

های چنین افکاری توجه کند. پیش از ابیات مذکور دربارۀ نه گنبد یعنی خواهد به علتاین قصیده از مخارب می

ز نره آسرمان اسرت فکرر کنرد. او خرود در خواهد دربارۀ آنچه بیرون اگوید و از مخارب مینه آسمان سخن می

(. 137-132، ص. 3123؛ همرو، 373، ص. 3171سفرنامه و دیوان به این اندیشه پاسخ گفته است )ناصرخسررو، 

مرکز نه فلک و تکیۀ جهران برر نقطرۀ  ناصرخسرو در ابیات مورد بحث، دربارۀ شیوه و دلی  قرار گرفتن زمین در

مرکزی عالم بحث کرده و از مخارب خواسته است که به دلای  این نکته که در بالا به آنها اشاره شد، توجه کنرد: 

کدام نیرو گوی کلان  زمین را در میانۀ نه فلک معلق نگاه داشته است. اگر مطرابق نظریرۀ جرزء فرضری در مرکرز 

ناصر را مای   به آن نقطه دانست، چرا وقتی ظرفی از آب را خالی کنند تا هوا جای آب را زمین، ناچار باید تمام ع

کند. ناصرخسرو در قصیدۀ مورد بحرث، بررای بره آید و به مرکز زمین می  نمینگیرد، آب از آن ظرف پایین نمی

انرب قضرایا را توضریح تأم   واداشتن  مخارب، پیاپی مفاهیم ژرف حکمی و فلسفی را ررو کرده بدون آنکه جو

بدهد و یا در پی ارائۀ پاسخی برای موضوعات باشد. به همین دلی  در دو بیت آخر به جزء مرکزی عرالم و میر   

عناصر به آن اشاره کرده و اشکال  خالی شردن آب از ظررف را نیرز برازگو نمروده اسرت. اشرکالی کره خرود در 

مر مکان خرالی را انردر »پذیر نیست: مکان بدون متمکن، امکانآن را توضیح داده است؛ از نگاه او  زادالمسافرین

(. تا جای اشیا و عناصر با چیزی دیگر پر نشود، حرکتی 43، ص. الف3180)ناصرخسرو، « این عالم وجود نیست

و اگر مر او را سرنگونسرار بره آب چنانکه شیشۀ پر آب به دعوی شما مکان است مر آب را »اتفاق نخواهد افتاد: 

فرو بری تا هوا بدو پر نشود که مکان را بدو موجود بدارد، آب از او فرو نیاید البت ه، هر چند که آب را از بالرا بره 

 (.  همان« )نشیب آمدن ربع است و آب بر هوا بایستد

 صح مشرمرشجز غدر ناید زین جهان زنهار نا .2ـ4

 بارررر  کنرررد شررربهای او تابنرررده روز انرررورش

 )؟( بنشرران د آب آّرش را بگزیررد آب از آّرش

 گر بنگرد در خویشتن مردم به چشرم خراررش

 های دشرمنان سرازند دیروار و درشچون خانره

 زیرش چهار استون زده هر یک سرزا و در خرورش

 وین دشمنان ویران همی خواهند کرد ایرن منظررش

 

 روشرنش را حنظر  گمران برر شرک رشتیره شمر  

 نرراچیز گررردد پیررر و زرد آن نوبهررار اخضرررش

 یک رکن او چون دوست شد دشمن شودت آن دیگرش

 وین دشمنان را بسته بیند یک یرک انردر پیکررش

 آرام از بررشوین خانره را بینرد یکری خیمره بری

 ش آورد از گزافره ایردرشداند کره نراورد آن کره

 ارد داورشوانرردر بلررا و رنررج تررا هرگررز نررد

 (618، ص. 3123)ناصرخسرو،                       

زمینۀ معنایی ابیات فوق تأکید بر مفهروم  تضراد و کشرمکش در دنیرای عناصرر اسرت کره از باورهرای مهرم 

بیرت سروم،  آید و بدون توجه به این اص ، موضوع سخن و به صورت مشخص معنیناصرخسرو به حساب می

ماند. بسیاری از فیلسوفان یونانی، مناسبات عناصر در جهان و وجود انسران را، برا توجره بره اصر   مبهم باقی می

( فیلسوف یونانی معتقد برود هسرتی سرشرار از سرتیز و کشراکش Heraclitusاند. هراکلیتو  )تضاد توضیح داده

شود. سازگاری  ناشی شده از ضدیت عناصر و اجزای جهان ها حاص  میاست و وحدت عالم از تضاد این کثرت

(. تضاد عناصرر 46-3/43، ص. 3173؛ گمپرتس، 608، ص. 3134شبیه هماهنگی کمان و چنگ است )خراسانی، 

شود. دوستی و مهر  عناصر سبب زندگی و ستیزه و کین آنها عام  فنای انسان اسرت در وجود انسان هم دیده می
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( نیرز دیرده erAnaximand(. مفهوم  تضاد در عناصر  عالم، در اندیشرۀ آناکسریماندر )108، ص. 3134)خراسانی، 

( هرم بره ایرن Empedocles(. امپرداکلس )14رر6/68، ص. 3173؛ گاتری، 3/10، ص. 3184شود )کاپلستون، می

نرا بره تضاد توجه داشته و جمع شدن عناصر بر اثر نیروی مهر را دلی   زندگی و نفرت عناصر را سبب مررع و ف

(. ناصرخسرو تحت تأثیر چنین تفکراتی که از رریق نهضت ترجمه وارد 33ر34، ص. همانحساب آورده است )

جهان اسلام شده بود، قرار دارد. او مستقیم یا از رریق منابع اسماعیلی از اندیشۀ تضاد عناصر در دنیای مادی آگاه 

ترکیب عالم از چهار ربرع اسرت مخرالف بظراهر و ببرارن »وجه خاصی نشان داده است: بوده و به این اندیشه ت

 (. 73، ص. ب3180)ناصرخسرو، « موافق

 فخررررر بدانسررررت برررردانی کرررره چیسررررت

 وآب درو وآتررررررش و خررررررام و هرررررروا

 سرررررتهرکررررره از ایرررررن راز خبرررررر یافته 

 

 عل رررررررت ایرررررررن گنبرررررررد نیلررررررروفری 

 در ایرررررررن داوریاز چررررررره فتادنرررررررد 

 اختریسرررررت بررررره نیرررررکگررررروی ربوده

 (32، ص. 3123)ناصرخسرو،                  

از دیدگاه ناصرخسرو چهار ربع مخالف از هم گریزان هستند ام ا با الزام صانع حکیم به هرم پیوسرته و عرالم 

اند. عناصر در کنار تنازع و مخالفت، وجهی از توافق و سرازگاری در ترکیرب خرود دارنرد. عناصر را پدید آورده

لف یکدیگرند. تری وجه موافق باد و آب آتش و باد به جهت گرمی با هم سازگارند و از نظر تری و خشکی مخا

و گرمی و سردی وجه مخالفت آنهاست. آب با خام با وجه سردی جفت شده و به جهت تری و خشکی از هم 

جدا هستند. خام و آتش هر دو خشکند ام ا سردی و گرمی میان آنان جردایی و تمرایز بره وجرود آورده اسرت. 

شود ترکیبات عالم که با اندم سازگاریی به هرم این تضاد سبب می زندگی نتیجۀ مخالفت و تنازع عناصر است و

های عالم از میان تضادها پدید آید. آنچه که در عالم ربیعت، از قوه پیوندند، به رور کام  یکی نشوند تا زایشمی

عناصرر و گردد. رسد به جهت دشمنی و مخالفتی که بین ربایع وجود دارد، دوباره به حرد قروه برازمیبه فع  می

ربایع  مخالف در هر ترکیبی که قرار بگیرند به جهت دشمنی دافع همدیگرنرد و هریرک میر  دارنرد بره جایگراه 

ربیعی خویش بازگردند. می  ربیعی ربایع و عناصر به جایگاه ربیعی خویش، اجسرام را در معررض فسراد قررار 

عناصر مخالف و متضراد اسرت )ناصرخسررو، دهد. کون و فساد در عالم ربیعت نتیجۀ ترکیب و دفع ربایع و می

 (.140ر144، ص. 3121؛ همو، 76، 37، 03، ص. ب3180

توانند همراه تضادی که در جهان جسمانی وجود دارد، اص   تناسب هم برقرار است. دو چیز کاملاً متضاد نمی

ند بلکه وجهی از تناسب لازم است که اضداد را به هم پیوند دهد تا از این پیوند سامان و نظم پدیرد به هم بپیوند

تر از هوا قررار دارد اگرر آورد. آب بر روی خام و پایینبیاید. تناسب جایگاه و ترتیب مکانی، عناصر را پدید می

گردد زیرا هوای گررم و ترر و آنان برقرار می آب در بین این دو دشمن میانجی نباشد ستیزه و پیکاری دائمی میان

شروند و ترا آب در میران آنران خام  سرد و خشک کاملاً با هم متضادند و چون به هم برسند درهم شروریده می

گیرد. آب با وجه سردی خویش در تناسب با خام و با وجه تری در تناسرب و نباشد گرد و شوریدگی آرام نمی

جهت گرمی با آتش نیز متناسب است و در میان آب و آتش که کاملاً متضادند، قررار  سازگاری با هواست. هوا به

گرفته است. تناسب سبب نزدیکی و پیوند در عالم است. در میان ربایع خام و آب کثیف و هوا و آتش لطیفنرد. 

جهت مابین خرام  تر از خام است و با هوا تناسب دارد به همینگیرد. آب لطیفلطافت بر کرانۀ کثافت قرار می
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گیرد. به همین دلی  آب وقتری ترین عنصر است و در بالای دیگر عناصر جای میگیرد. آتش لطیفو هوا قرار می

گردد. پس باید به جایگاهی که با آن متناسب است، حرکت شود و لطیف میحرارت بگیرد و گرم شود، بخار می

آیرد ربرع رود و چون از بالرا بره پرایین میی مرکز آتش میکند و به عناصر لطیف بپیوندد. به همین سبب به سو

، 3184گردد )ناصرخسررو، شود و باز به جهت تناسب و سازگاری به مرکز خام بازمیلطیف آتش از او جدا می

 (.304، ص. ب3180؛ همو، 28ص. 

کنرد: دنیرای مکرار و ث ناصرخسرو با استفاده از این اندیشۀ حکمری، دنیرا را نکروهش میدر ابیات مورد بح

آیرد های تاریرک میشکنی که روشنیش تیرگی و شک رش حنظ  تلخ است. به دنبال روزهای نورانی او شبپیمان

که حاکم بر دنیرا گردد. این همه ناسازگاری برخاسته از اص   تضاد است و سبزی بهارش با آمدن خزان ناچیز می

کند ام ا از جهتی آب با کمرک است. بنابر اص   تضاد در دنیای عناصر، آب دشمن آتش است و آن را خاموش می

پیوندد. پس آتش و آب به جهتی سازگار و گردد و به کرۀ آتش یا اثیر میشود و لطیف میحرارت  آتش، بخار می

قدر کره تناسرب مهرم اسرت گیری این دنیا همانبراین در شک دوست و از وجهی دیگر، ناسازگار و دشمنند. بنا

کنرد کره برا تضاد و ناسازگاری هم اهمی ت دارد. در بیت بعد هم به وجود عناصر اربعه در جسم انسان اشراره می

وجود تضاد و دشمنی میان آنها مطابق اص   تناسب، سبب زندگی و بقای انسان هستند. عناصر متضاد و ناسازگار 

دهند. تقدیر خداوند کریم جسم انسان د مواد گوناگون و اجزای متنوع ساختمان، وجود انسان را تشکی  میهمانن

را از عناصر متضاد پدید آورده تا مد تی خانۀ روو او باشد. سررانجام آرامرش و تناسرب عناصرر متضراد بره هرم 

ود. مولوی نیز به تضراد و ناسرازگاری شرود و روو  اسیر از قفس جسم رها میریزد و جسم آدمی از میان میمی

 عناصر در دنیا و در جسم انسان اشاره کرده است:

 هررررا مخررررتلطاز خررررود ای جررررزوی ز ک 

 چونکرررره کل ی ررررات را رنررررج اسررررت و درد

ه جررزوی کررو ز اضررداد اسررت جمررع  خاصرر 

 ایررن عجررب نبررود کرره مرریش از گرررع ج سررت

 زنرررررررردگانی آشررررررررتی  ضد هاسررررررررت

 لطررررف حررررق  ایررررن شرررریر را و گررررور را

 هرررران رنجررررور و زنرررردانی بررررودچررررون ج

 

 تنررت را مرررادر ایررن زمررین و فلرررک .3ـــ4

 جانررررررت را مررررررادر و پرررررردر گشررررررتند

 ایررررن فرررررودین برررردین دو برررراز رسررررید

 ترررن ترررو چرررون بیافرررت صرررورت ایرررن

 جانرررررت ار یابرررررد از خررررررد صرررررورت

 صررررورت جرررران تررررو شررررناختن اسررررت

 آنکرررره معقررررول هسررررت چررررون بهمرررران

 جفتهررررررررا را ز ررررررررراق بشناسرررررررری

 کن حالررررت هررررر منبسررررطفهررررم مرررری 

 زرد؟جررررزو ایشرررران چررررون نباشررررد روی

 زآب و خرررام و آترررش و بررراد اسرررت جمرررع

 ایررن عجررب کررین مرریش دل در گرررع بسررت 

 شررران جنرررگ خاسرررتمررررع آن کانررردر میان

 سررررت ایررررن دو ضررررد  دور را ا لررررف داده

 چررره عجرررب رنجرررور اگرررر فرررانی برررود

 (3/83، ص. 3148)مولوی،                         

 پرررررررردر او و هررررررررردوان حیررررررررران

 نفرررررس و عقررررر  شرررررریف جاویررررردان

 آن بررررررین را بررررردان دو بررررراز رسررررران

 نعمرررررت ایرررررن همررررره بیافرررررت بررررردان

 هررررم جنرررران یررررافتی و هررررم ریحرررران

 مررررررر فلرررررران را حقیقررررررت از بهمرررررران

 ویرررن کررره محسرررو  نرررام اوسرررت فلررران

 نرررررررروفتی دریررررررررن و دران برلررررررررط
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 نخسررت)؟( جفررت را جفررت و ررراق دان ز 

 ررررراق بررررا جفررررت هررررردوان مقهررررور

 برررررراز جفتسررررررت قرررررراهر و مقهررررررور

 

 برررا صرررفت جفرررت بررری صرررفت بعیررران...

 پررررررر از ایشرررررران دو قرررررراهر ایشرررررران

 زانکرررره توحیررررد نیسررررت زیررررر بیرررران

 (603-604، ص. 3123)ناصرخسرو،              

موضوع سخن ناصرخسرو در ابیات فوق، بیان تفاوت منشأ جسم و نفس انسران اسرت. جسرم انسران نتیجرۀ 

دنیای عناصر و نفس او حاص   عق  کلی و نفس کلی است. عق  و نفس کلی به عنوان زوج او ل جایگراه مهمری 

لری، در اسراریر منرارقی زمینۀ اندیشۀ همکاری نفس و عقر  کدر نظام تفکر اسماعیلیه و ناصرخسرو دارند. پیش

(. ایرن نکتره بعرداً در 76-73، ص. الرف3043النهرین و مصر آمرده اسرت )کسرائی و همکراران، چون هند، بین

نروری ایجراد « کرن»شناسی اسماعیلیان جایگاه مهمی پیدا کرده است. از نگاه اسماعیلیان  نخست، از کلمرۀ جهان

آفریند. سرپس خلرق اول آید و خداوند برای آگاهی او شش مخلوق دیگر میق اول از آن پدید میشود که خلمی

، ص. 3144)هرالم،  گردنردکند و این دو منشأ ایجاد مراترب بعردی میشود قدر را خلق مینامیده می« ک ونی»که 

؛ 360 ، ص.ق3064نیز آمرده اسرت )ابویعقروب سجسرتانی،  (. این دیدگاه در آثار ابویعقوب سجستانی344ر346

(. ناصرخسرو بارها به اهمی رت جفرت او ل یعنری 76، ص. الف3043؛ کسائی و همکاران، 71، ص. ق3180همو، 

هیچ موجودی نیست که آن جرز از میران جفتری »عق  و نفس کلی و نقش آنها در تکوین عالم اشاره کرده است: 

موجود حاص  شده است که برو مقد م است. چنانکه عق  و نفس جفت او لی است کره برر جملگری موجرودات 

(. 71-76، ص. الرف3043؛ کسائی و همکاران، 44، ص. 3143؛ همو، 627، ص. 3121)ناصرخسرو، « مقد م است

دهنده هاز نگاه ناصرخسرو عالم لطیف یعنی جهان  روحانی از عق   دانا و نفس نادان تشکی  شده که نخستین فاید

پذیر است. او از وجود انسان که علت غایی آفرینش است و به دو جنس مرد و زن تقسیم شده، برر و دومی فایده

آینرد، اسرتدلال جفت بودن عق  و نفس کلی در عالم روحانی که سرآغاز مراتب هستی بعد از ابداع، به شمار می

(. جایی دیگر هنگام سخن دربارۀ ماهیت  مُلک  خداوند، عق   کلی را که 22-23، ص. 8431کند )ناصرخسرو، می

شمارد و نسبت جفت  عق  و نفس کلی را هماننرد اعرداد یرک و دو ّکرر شام   تمام هستی است، مُلک  خدا می

« که نفس است ملک  خدای عق  است تمام شده با جفت خود»کند که مفهوم  او لی در دومین هم وجود دارد: می

او »(. همچنین او از جفت بودن  عق  و نفس کلی یاد کرده اسرت: 612، ص. 3121؛ ناصرخسرو، 47، ص. همان)

حرض  پدید آورندۀ جفت بسیط است چون عق  ک   و نفس ک   نه از چیزی... راق محض  یکی است و جفرت م

 (.  73، ص. 3143)ناصرخسرو، « دو است

در ابیات مورد بحث، ناصرخسرو ابتدا به تفاوت منشأ جسم و جان  انسران پرداختره اسرت. جسرم محصرول  

دنیای مادی یعنی زمین و آسمان است که هر دو ثباتی ندارند زیرا آسمان پیوسته در گرردش و زمرین هرم دچرار 

تضاد و ترییر است. در مقاب   نفس  انسان، زادۀ عق  و نفس کلی است که جاویداننرد. جسرم سررانجام برا مررع 

گردد ام ا انسان برای رسیدن به سعادت )با عم  نیک و اراعت دین(، باید جران پوسد و به دنیای عناصر بر میمی

ساند. جسم نعمت دنیا یافته و هیرأت مرادی را به سرچشمه و مأوای آن یعنی نفس کلی و در نهایت عق  کلی بر

دارد. جان نیز اگر به صورتی عقلانی دست یابد، بهشتی خواهد شد یعنی به سعادت و آسایش خواهد رسید. عالم 

توان با حوا  درم نمود و به آن اشاره کرد ام ا پیداست که محسو  را چون فلان شیء که قاب  دیدن است، می
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سان  امری ناپیدا و نامعلوم دربارۀ آن سخن گفت. آنگراه سرخن را ندارد و ناگزیر باید بهعالم معقول، هیأت مادی 

رسد. کشاند و سپس به این نکتۀ مهم که آغاز آفرینش از جفت  نخستین است، میبه بیان تفاوت جفت و راق می

فرت، عقر  و نفرس کلری اند منظرور از جدر بیتی که مصححان محترم با علامت  سؤال، ابهام آن را مشخص کرده

گوید جفت بودن عق  و نفرس از سرویی است که دربارۀ آن در آثار ناصرخسرو سخن گفتیم. در مصراع دوم می

نیاز از وصف است. منظور از راق مرحلۀ ابداع اسرت. در مراترب قاب  بحث و توصیف و از منظری روشن و بی

آورد آید و عق  کلی، نفس کلی را پدیرد مریپدید می یعنی مرحلۀ ابداع، عق  کلی« کن»آفرینش از رهگذر کلمۀ 

های سروم و چهرارم (. ابداع که به عنوان یک اصطلاو فلسفی از سرده34-38، ص. ب3043)کسائی و همکاران، 

های اسرماعیلیان دارد ( جایگاه مهمی در اندیشه6/176، ص. 3170قمری به متون راه یافته است )نک: خراسانی، 

؛ المؤیدالردین 73، ص. ق3180؛ همرو، 342، ص. ق3064؛ ابویعقروب سجسرتانی، 04ر18، ص. ق3046)غالب، 

(. فع   خاص خداوند است و خداوند در فع  خاص خویش محتراج صرورت  644-344، ص. ق3128شیرازی، 

(. از دیدگاه ناصرخسرو، شناسایی و توصیف 337، 21، 34، ص. ق3173پیشین عالم نیست )حمیدالدین کرمانی، 

تواند ابداع را بپذیرد و اثبات نماید ام را از تصرور و سان است. عق  آدمی تنها میابداع، فراتر از عق  و شناخت ان

(. از تعق  و نگریستن عقر  کلری، نفرس کلری پدیرد 130، ص. الف3180توصیف آن ناتوان است )ناصرخسرو، 

جفت یکدیگرند و ابداع که راق و یگانه اسرت آید که جفت و مقهور اوست. از منظری دیگر عق  و نفس که می

همه مقهور قدرت خداوند متعال هستند و حتی مفهوم قاهر و مقهور هم در نهایت یکی است و وصف یگانگی و 

نیرز آمرده اسرت:  وجه دیرنگنجد. مطلب اخیر در توحید خداوند و ارتباط آن با عالم هستی در زبان و بیان نمی

ل ت عق  ک   است و عق  ک  ... در خوری مبدع حرق نیسرت و ابرداع آن اسرت کره احدیت که او ابداع است ع»

اوهام را اندر اثبات او بمجر د راه نیست... و نیست مر هیچ وهم را راقت آن کز مایۀ وهمهرا کره آن عقر  اسرت 

-44، ص. 3143)ناصرخسررو، « بگذرد تا به پدیدآرندۀ عق  برسد که اگر کسی توهم کنرد محرال جسرته باشرد

وز بهر آن گفتیم که برر ابرداع »(. خرد و دانش انسان توانایی ادرام مفهوم ابداع یعنی خلق از عدم را ندارد: 344

مر عق  را ارلاع نیست که عاق  نتواند توهم کردن که چیزی نه از چیزی چگونه شاید کرردن و مرر چیرزی را از 

ود وز بهر آن چنین است که چیزی نه از چیزی کردن ابداع اسرت و آن برترر از عقر  چیزی دیگر کردن منکر نش

(. درم معنی ابیات زیر هم که بیت دوم به نظر مصححان محتررم 377-372، ص. الف3180)ناصرخسرو، « است

 ممکن خواهد بود.  از رریق همین اندیشه مبهم بوده

 مت حررررردود شررررراهدهرررررم برررررر قرررررد

 )؟( بنهفترررره برررره سررررحر گررررنج قررررارون

 

 هرررررم برررررا ازلرررررت ابرررررد مجررررراور... 

 یررررررک در  تررررررو در دو دانرررررره گرررررروهر

 (603، ص. 3123)ناصرخسرو،                   

در بیرت دوم مرحلرۀ ابرداع اسرت کره « یک در »ابیات فوق خطاب به خداوند متعال سروده شده و منظور از 

پایان منشأ عالم هستی است. از این در  گرانبها به ترتیب دو گوهر  عق  کلی و نفس کلری پدیرد همانند گنجی بی

 شود. آید که عالم و مراتب آن، به واسطۀ آنها خلق میمی

 شرانۀ عقلسرت و تیرش نشرانۀ جرورقلرم ن .4ـ4

 قلررم بگیررر و فزونرری مجرروی و غرربن مکررش

 یکی چو حنظ  تلخ و یکی چرو شرهد شرهی... 

 اگررر برره حکمررت و علررم انرردر اهرر   پررایگهی...
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 چو سیم و زر  و سرب و آهنست و مرس مرردم

 )؟( قلررم بگیررر کرره سررنگ زرسررت نرروم قلررم

 

 ز ترررم و هنرردو و شررهری و رهگررذار و دهرری

 کرره تررو کهررین گرهرریبرردو پدیررد شررودمان 

 (163، ص. 3123)ناصرخسرو،                    

در ایرن بیرت « ک هین گ ره»است. منظور از « کهین گره»ظاهراً ابهام بیت از نظر مصححان محترم ناشی از تعبیر 

و « عرالم صرریر»نظر حکیمان اسماعیلی انسران شود. از خوانده می« عالم  م هین»عالم صریر است در برابر دنیا که 

ای است از عرالم کبیرر و های زیادی وجود دارد. انسان نمونهاست و میان این دو شباهت« انسان کبیر»جهان 

، ق3182؛ همرو، 13، ص. ق3047های جهان تناظر برقرار است )حمیدالدین کرمانی، میان اعضای او و بخش

، ص. 3181حاتم رازی، تر از جهان است )ابی(. جسم انسان چون عالم کبیر و روو او شریف680ر686ص. 

های هفتگانه و از جهتی دیگرر دوازده عضرو آن شربیه دوازده جزیرره (. هفت عضو جسم چون اقلیم00-03

، 3143، الصرفااخوانرسرائ  ؛ 27-22، ص. ق3046؛ الرد اعی عبردان، 27-23، ص. ق3123 ، است )ابوفرا

، ص. 3123)ناصرخسررو، « عالم خرد»چون  یریبا تعاباز دنیا ناصرخسرو در آثار مختلفش  (.648-647 ص.

(، یراد کررده اسرت. در مقابر  هرم 32، ص. همان« )جهان  کهین»(؛ 372، ص. همان« )جهان  مختصر»(؛ 332

مردم را عرالم »(. 33:، ص. همانخوانده است )« مرد  بزرع  نادان» ( و142، ص. همان« )خانۀ مهین»جهان را 

های انسران و او جهات مختلف شرباهت(. 631 ، ص.ب3180ناصرخسرو، « )صریر خوانند یعنی جهان کهین

 (.  688ر373، ص. 3121جهان را بیان کرده است )همو، 

 تررررو عررررالم خررررردی ضررررعیف و دانررررا

 

 انرررد؟ایرررن عرررالم برررزرع ز بهرررر چررره کرده

 

 جهررران مهرررین را بررره جررران زیرررب و فرررر ی

 

 ویررررن عررررالم مررررردی بررررزرع و نررررادان 

 (332، ص. 3123)ناصرخسرو،                     

 از خویشرررتن بپرررر  ترررو ای عرررالم صرررریر 

 (341، ص. همان)                                    

 یاگرچرررره برررردین تررررن جهرررران  ک هینرررر

 (32، ص. همان)                                      

به مقایسۀ تیش و قلم پرداخته است. او قلم را نشانۀ عق  و شمشریر را مایرۀ ناصرخسرو پیش از ابیات مذکور، 

آیرد. درسرت گیرد و از دومی جور و بیداد  تلخ پدید میجور ّکر کرده که با اولی سخن و تفکر  شیرین نقش می

ایگراه آنهرا ها و روشرن شردن پها همانند معدنیات متنوع و مختلفند ام ا آنچه سربب تمرایز انسراناست که انسان

( و آنها را در 614، ص. 3121بندد )ناصرخسرو، گردد، میزان تفکر و دانش آنهاست که به واسطۀ قلم نقش میمی

کند. جایی دیگر قلم را ترجمان  دل دانا، مرکرب  علرم و شرجر مقاب   جهان، به جهانی کوچک ام ا کام  تبدی  می

 است:حکمت خوانده 

 پیشرره یکرری شررهره درختیسررتدر دسررت سخن

 ... راز دل دانررررا بجررررز او خلررررق ندانررررد

 ... ای مرکررب علررم و شررجر حکمررت لرریکن

 

ـــ4  ای پسرررر برررا جهررران مررردارا کرررن .5ـ

 چنررررردیچرررررون برآشرررررفته گشرررررت یک

 بررررار ز دیرررردار، همرررری ریررررزد ازو برررراربی 

 زیرررا کرره جررز او را برره دل انرردر نبررود بررار

 انگشرررت خردمنرررد تررررا مرکرررب رهررروار

 (323، ص. 3123)ناصرخسرو،                     

 وز جفاهرررررررای او منرررررررال و ملنرررررررگ

 دور دار از پلنرررررررگ بررررررردخو رنرررررررگ
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 مررررن برررره انرررردم زمرررران بسرررری دیرررردم

 پسرررررت بنشرررررین و چشرررررم دار بررررردانک

 دهرررررر برررررا صرررررابران نررررردارد پرررررای

 بنشررریند)؟( کررره چرررو گربررره بررره زیرررر 

 

 لنگالنرررررگهرررررای و ایرررررن چنرررررین های

 زود زیررررررر و زبررررررر شررررررود نیرنررررررگ

 مثلررررررری زد لطیرررررررف آن سررررررررهنگ

 مرررروش را سررررر بگررررردد انرررردر غنررررگ

 (124، ص. همان)                                    

کردند اگر مروش برابرر گربره ابهام بیت آخر ناشی از باوری نادر و قدیمی دربارۀ موش است. قدما تصور می

چرون موشری برر »شرود: افتد و شرکار  او میاختیار در آغوش گربه میگردد و بیخود میقرار بگیرد، از خود بی

همی غلتد تا برابر موش رسد موش از سرقف برر  سقف خانه پیدا آید گربه زیر  او ب س تان )متن: پستان( باز افتد و

(. تصور ایرن ویژگری در 338، ص. 3126الخیر، )شهمردان بن ابی« شکم او افتد و مانند سایۀ سگ است بر کفتار

ع مختلفری خصوص موش ناشی از اعتقاد قدما دربارۀ خاصی ت است. آنها خاصی ت و تأثیر موجرودات را بره انروا

کردند صدای راسری دانستند. فکر میزده را را از باب  تعلیق میکردند؛ مثلاً آویختن عنکبوت از فرد تبتقسیم می

شرود. ایرن را از براب  که از سفیدروی و مس ساخته شده باشد، سبب ایستادن پرندگان و تسرهی   صرید آنهرا می

ماند که از باب بوییدن اسرت. شیر بشنود از تر  بر جای می پنداشتند اگر خر بویکردند. یا میشنیدن تصور می

خانیانی و همکراران، یکی از انواع مهم خاصی ت مسامت است یعنی دقیقاً برابر و مقابر   هرم قررار گررفتن )سرام

بره معنری چروب دکران  شود. غنگنامه این باور دیده می(. در بیت ناصرخسرو و عبارت  نزهت386، ص. 3144

رسرد. (. دست گربه به موشی که بر چوب سرقف قررار گرفتره نمی3177عصاری یا چوب  سقف است )دهخدا، 

افترد. شود و در دامن گربره میخود میگیرد. موش از خود بیخوابد و دقیقاً برابر موش قرار میگربه به پشت می

شرناختی و نامرۀ علرائی، در دیگرر منرابع حیوانفع ابهام از بیت ناصرخسرو اسرت جرز نزهتاین باور که کلید ر

هرای ها نیامده است. همچنین در مطالعات معاصران دربارۀ فرهنگ عامه و در کتابنامهها و عجائبالمعارفدائره

ر خصروص سرگ و کفترار نامۀ علائی نمونۀ دیگری از مسرامت دامثال و حکم به آن اشاره نشده است. در نزهت

سگ چون سایۀ او بر سایۀ کفتار افتد و بتمامت در او مستررق شود اگرچه بر بلنردتر جایگراهی »ّکر شده است: 

 (. 13، ص. )همان« باشد بزیر افتد و کفتار او را بگیرد و این در باب مسامت )متن: مساوات( و برابری است

رخسرو توصیه به مدارا در برابر جهان و دهر است. از دیرد  او دنیرا شربیه پلنرگ بردخویی موضوع سخن ناص

است و انسان مانند نخجیر که باید از آن دوری کند. صبر  انسان پادزهر ظلم دنیا و کلید دستیابی به آروزها است. 

ات مفهروم  ارزش  صربر و نتیجره گردد. بیت مورد بحث تمثیلی برای اثببا این روش روزگار رام و صید  انسان می

گرفتن از آن است. گربه وقتی آرام و صبور بنشیند و منتظر بماند، به مرادش خواهد رسرید و مروش بردون هریچ 

زحمتی در دامنش خواهد افتاد. همچنین انسان اگر در برابر جفای روزگار صبر پیشه کند، سررانجام جهران رام او 

قرار خواهد گرفت. روشن است که مضمون بیت مورد بحث مثلری نرادر  خواهد شد و همانند صید در اختیارش

بوده که از زبان یک سرهنگ در تأیید اهمی ت و ارزش صبر و نقش آن در غلبه بر دنیا ّکرر شرده اسرت. تصرویر 

، 3144ای دارد )کسائی و همکراران، دنیا، دهر و روزگار به صورت حیوانات در شعر ناصرخسرو بازتاب گسترده

(. ناصرخسرو به باورهای عامیانه دربارۀ موش و گربه توجه داشته و گفته است موش از بیکراری 318-317ص. 

 خارد:شود و سر گربه را میخیالی میدچار سرخوشی و بی
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 که چرو موشران همره بیکرار بماننردمثلست این

 

 شرران گیرررد و آینررد و سررر گربرره بخارنررددنه 

 (302، ص. 3123)ناصرخسرو،                    

 جایی دیگر نیز، تنها چارۀ مقابله با دنیا را صبر دانسته است:

 همرری تررا کنررد پیشرره، عررادت همرری کررن

 

ــ4  نگرره کررن شررگفتی برره مسررتان بسررتان .6ـ

 نهرراده برره سررر بررر سررمن ترراج و نرررگس

 هشررران راسررروی خرررویش خوانرررد همررری بی

 ایبرررردانی کرررره مستسررررت هررررر رسررررتنی

 نگرررررردد بررررره گفترررررار مسرررررتانه غرررررر ه

 )؟( برررر آترررش زنرررش ای خردمنرررد زیررررا

 

 جهررران مرررر جفرررا را، ترررو مرررر صرررابری را 

 (306، ص. همان)                                    

 کررره هرررر یرررک چررره برررازار و کاچرررار دارد

 دارد برررره دسررررت انرررردرون در  و دینررررار

 همررررره سررررریرت و خررررروی ررررررر ار دارد

 نبینررری کررره چرررون سرررر نگونسرررار دارد؟

 کسررررری کرررررو دل و جررررران هشررررریار دارد

 کرررره هشرررریار مررررر مسررررت را خرررروار دارد

 (173، ص. 3123)ناصرخسرو،                     

ای حکمی و فلسفی در خصوص جهرت و شریوۀ رفع ابهام بیت آخر و روشن شدن منظور شاعر به فهم نکته

قرار گرفتن مراتب نبات، حیوان و انسان بر روی زمین بستگی دارد. به عقیدۀ برخی از فیلسوفان و حکیمان، سرر  

را بره منزلرۀ  ونسرار دانسرته و ریشرهنباتات بر خلاف انسان و حیوان رو به پایین است چنانکه ارسطو نبات را نگ

؛ 74، ص. 3124)ارسرطو، « کننردریشه مانند دهان است زیرا که هر دو جذب غذا می»دهانش فرض کرده است: 

که مرتبۀ سوم ارواو بر خلراف  (. در تحقیق ماللهند به نق  از حکیمان یونانی آمده1/3766، ص. 3173گمپرتس، 

آنکه از این هر دو خالی مانرد و »نفس نارقه و روو حیوانی، همانند گیاهان سرنگون است و روی در خام دارد: 

جز قوه غاّیه پیش از استقامت در آن پدیدار نیاید و انحاء آن به سررنگونی تمامرت پرذیرد و رآ  آن در زمرین 

(. حمیدالدین کرمانی نیرز ریشرۀ گیراه را بره 26، ص. 3138ریحان بیرونی، )ابو« منرر  باشد همچون گیاه است

(. بره عقیردۀ 038، ص. ق3182منزلۀ دهان و ساقۀ آن را مانند جسم حیوان انگاشته است )حمیدالردین کرمرانی، 

والمولود الثانی هرو »کند: اعیلی سر گیاه در زمین است و از رریق آن ترذیه میداعی ابدان از مؤلفان معروف اسم

، ص. ق3046)الداعی عبدان، « النبات الذی تخل ص جسده من الأرض ال ا رآسه فانه فی الأرض راسب و به یرتدی

 ست:(. در مقدمۀ شاهنامه هم دو بار به این نکته اشاره شده ا61

 گیررراه رُسرررت برررا چنرررد گونررره درخرررت

    

 از آن پررررس چررررو جنبنررررده آمررررد پدیررررد

 سرررررش زیررررر نامررررد بسرررران  درخررررت

 

 بررره زیرررر انررردر آمرررد سرانشررران ز بخرررت 

 (3/2، ص. 3188)فردوسی،                         

 همرررره رُسررررتنی زیررررر خررررویش آوریررررد

 نگررره کررررد بایرررد بررردین کرررار سرررخت

 (7، ص. همان)                                       

را مقهور و مطیع بودن آن « سر در زیر بودن/ آمدن  درخت»مفسران شاهنامه با غفلت از این نکتۀ دقیق حکمی 

)خرالقی « گیاه مطیع جانور گردیدسر به زیر اندرآمدن کنایه از مقهور و مطیع بودن است ... یعنی »اند: معنی کرده

هنگامی که حیوان به وجود آمد بر همرۀ گیاهران چیرره شرد و (. »311، ص. 3170؛ همو، 36، ص. 3184مطلق، 

(. 664، ص. 3186سری، )فردو« مانند درخت که مقهور انسانها است همۀ حیوانات مطیع و مقهور آدمیران نشردند
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 کند:اسدی روسی مطابق باور حکما انسان را راست قامت، حیوان را خمیده و درخت را نگونسار معرفی می

 ازو راسرررررت مرررررردم، دوترررررا چارپرررررای

 

 نگرررون رسرررتنی کررره نشسرررته بررره جرررای 

 (13، ص. 3184)اسدی روسی،                    

ناصرخسرو در آثار منثور و دیوان اشعار، چندین بار به نگونساری و وارونه بودن  درخت اشاره کرده است: در 

« یرک سررش برزمین فررو باشرد و یرک سررش بهروا برر باشرد»الحکمتین درخت را دارای دو سر دانسته کره جامع

کنرد )ناصرخسررو، (. در زادالمسافرین سر  درخت در خام را رمرز  راعرت اعلرام می313، ص. 3121)ناصرخسرو، 

ترا »های آن را به منزلۀ دهانهایش معرفی کررده اسرت: (. جایی دیگر سر  درخت را در خام و ریشه333، ص. 3143

بیخهای خویش که آن دهانهای اوست مر غذای خویش را بآمیختن نبات را سر اندر او )خام( سخت شود و نیفتد و 

 (. تصویر ریشۀ درخت به صورت دهان، در دیوان شاعر هم آمده است:364، ص. همان« )آن با آب همی کشد

 سررار ایسررتاده مررر درخترران را یکرری بینررینگون

 

 ادهانهاشرران روان در خررام بررر کررردار ثعبانهرر 

 (006، ص. 3123)ناصرخسرو،                    

 قامت تصویر کرده است:ایستاده و راستدر ابیات زیر مراتب  نبات، حیوان و انسان را در سه هیأت نگونسار، نیمه

 خوار اسررررت رسررررتنی، زانسررررتخررررام

 جرررررانور نیسرررررت بررررران نگونسررررراری

 داردویررررن کرررره سررررر سرررروی آسررررمان 

 

 کایسرررررررتاده چنرررررررین نگونسارسرررررررت 

 لرررررررراجرم زنررررررررده و گیاخوارسررررررررت

 برررراز بررررر هررررر سرررره میررررر و سالارسررررت

 (680، ص. همان)                                    

گرردد: حال که معنای نگونساری نباتات روشن شد معنای سخن شاعر و بیرت مرورد بحرث هرم روشرن می

ناصرخسرو درختان را علیرغم داشتن  زیبایی ظاهر، به مستان مدهوش تشبیه کرده که از شدت مستی سر بره زیرر 

گوید همانگونه که مست و سخن او در نزد هوشیار قدری نردارد، نباترات هرم ر بره عنروان اند. سپس میافکنده

د که خردمندان را بفریبند. خردمند بره نبرات تر از آن هستنتر و فرومایههای ظاهری دنیا ر پستمظهری از زیبایی

هرای جهران و کند نه اینکه فریب  زیبایی آن را بخورد. نکروهش زیباییدر حد هیزم تنور و ابزار سوختن نگاه می

ربیعت، مضمون رایجی در شعر ناصرخسرو است. چنانکه بیست و دو بیت آغاز این قصیده تا ابیات مرورد نظرر 

؛ 173-170، ص. هماندر نهایت برحذر داشتن مخارب از توجه به عرو  جهان است )وصف  زیبایی ربیعت و 

 ثمر هم در اشعار ناصرخسرو آمده است:(. مضمون  سوختن چوب  درختان بی346ر343، 323

 برررررربسررررروزند چررررروب درختررررران بی

 

 ازیرررا مررا خداونررد درختررانیم و سرروی مرررا

 

 برررری رااسرررت مرررر بیسرررزا خرررود همرررین  

 (306، ص. همان)                                    

 سرررزای سررروختن گشرررتند بررردگوهر مریلانهرررا

 (000، ص. همان)                                    

 گیرینتیجه

 چنین است: نتایج این تحقیق به رور خلاصه

ر عوام  ابهام در بعضی از ابیات دیوان ناصرخسرو که از سوی مصححان محترم با علامرت سرؤال مشرخص 

های محر  رجروع نویسها ناشی از مسرائ  زبرانی و نقرص و کاسرتی در دسرتشده، مختلف است. برخی ابهام
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هرا تنهرا از رریرق ن دسرته از ابهامهای معتبر جدید، رفع ایمصححان است و ربیعتاً تا زمان به دست آمدن نسخه

 تصحیح قیاسی و بر پایۀ بحث و استدلال صورت خواهد گرفت. 

های دیوان ناصرخسرو چنانکه در این پژوهش دیدیم، برخاسته از اشارات شاعر بره مباحرث ر بخشی از ابهام

خسرو اسرت و بردون دقیق حکمی و فلسفی و به رور کلی ناشی از پشتوانۀ علمی و فرهنگی گستردۀ شعر ناصر

 تبیین و اشراف بر چنان مباحثی فهم دقیق این دسته از ابیات با ابهام و کاستی روبرو خواهد بود. 

ارلاع از اصول فکری ناصرخسرو و برخی اشارات به مباحث فرهنگی در شعر او، منوط به مطالعۀ دقیق آثرار 

بینی ا همانند آثار فلاسفۀ یونانی است. دقت و باریکمنثور شاعر و دیگر متفکران بزرع اسماعیلی و منابع کار آنه

 کندهای شعر ناصرخسرو را رفع میدر چنین مباحثی برخی از ابهام

ر چند موضوع و مبحث حکمی، فلسفی و فرهنگی که سبب ابهام ابیراتی از دیروان شراعر شرده، عبارتنرد از: 

عناصر و اجزای هستی به این نقطۀ فرضی که در یونان آگاهی از اعتقاد قدما دربارۀ نقطۀ مرکزی عالم و می  تمام 

و بعداً در جهان اسلام از جمله آثار ناصرخسرو ررو شده است. تضاد و سرتیز میران عناصرر و ربرایع در دنیرا و 

نقش آن در کون و فساد و حرکت و حیات در عالم. مناسبات عق  کلی و نفس کلی و نقش این جفت در ایجراد 

م جسمانی و ارتباط آن با مفهوم ابداع. تناظر و توازی میان انسان به عنوان عالم صریر و عرالم عالم روحانی و عال

به عنوان  انسان کبیر. تصور ریشۀ درخت به منزلۀ دهان آن و مسألۀ مهم وارونه بودن درخت و در نهایرت اعتقراد 
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